
سقوط به سبک بنی سعود 

با آغاز ماه ذی الحجه، فاجعه 
منا بار دیگر در کانون توجه افکار 
عمومــی ایرانیــان قــرار گرفته و 
مواضع عزتمندانه مسئولان عالی 
کشور، به ویژه مقام معظم رهبری 

و ریاســت جمهور، جناب دکتر روحانــی، دراین باره، 
در رســانه های منطقه و جهان بازتاب یافته است. 
نگارنــده چند ماه قبــل در یادداشــتی در روزنامه 
«شــرق»، خواســتار ایجاد هم گرایی بین ایرانیان و 
همه مســئولان و مراجع تقلید، برای حضور نیافتن 
در حج تمتع امسال شدم. سیر تحولات و مذاکرات 
طرف ایرانی با هیأت ســعودی هم نشان داد اساسا 
با این حکومــت نمی توان از بــاب تفاهم و احترام 
متقابل ســخن گفت. فریضه الهــی حج، این روزها 
بیش از هر زمانی، گروگان رفتارهای بنی ســعود در 
منطقه و جهان قرار گرفته اســت. پاســخ گونبودن 
در قبال فاجعه کشــتار حجــاج ابراهیمی در حج 
سال گذشــته و بیان نشــدن یک عذرخواهی ساده 
ازســوی آنان، در کنار تداوم جنایت در یمن، سوریه 
و عراق به وســیله داعش و سایر گروه های تکفیری 
کــه در مدارس و دانشــگاه های وهابیــت در مکه 
و مدینــه آموزش فکــری دیده اند و امــروز هم از 
دلارهای نفتی سعودی تغدیه می کنند و رفتارهای 
خصمانــه در قبــال جمهوری اســلامی ایــران که 
تا کارشــکنی در به نتیجه نرســیدن برجــام و پیوند 
آشــکار با صهیونیســت ها پیش رفــت، به خوبی 
نشــان می دهد نمی تــوان انتظار بازگشــت روابط 
دیپلماتیــک را به فضــای معمول داشــت. حکام 
ســعودی البته تصور می کنند بــا ته مانده دلارهای 
نفتی که از خرج های هنگفت تأمین تروریســت ها و 
ریختن بمب و موشــک بر سر مردم یمن باقی مانده 
اســت، می تواننــد همچنان روی حمایــت آمریکا، 
دبیرکل ســازمان ملل و برخــی دولت های جعلی 
عربی مانند مصر سیســی، حســاب کنند؛ تا بان کی 
مون باز هم اعتراف کند با گرفتن پول، عربســتان را 
از فهرست کشورهای کودک کش خارج کرده است. 
آنان در کوتاه مدت شاید خود را مالک حج و حرمین 
شریفین قلمداد کرده و به جز حجاج ایرانی، حجاج 
فلســطینی، ســوری و... را نیز محدود کنند؛ اما این 
رونــد حتما در میان مــدت تــداوم نمی یابد. وقتی 
تروریســت های چشــم آبی از عراق و سوریه بیرون 
ریخته شــوند، به اروپا و ایالات متحــده برخواهند 
گشــت و ناامنی در دل این کشــورها، انگشت اتهام 
را به ســوی حکام بنی سعود، نشــانه خواهد رفت. 
افکار عمومی ایرانیان نیز بیش از هر زمانی، متوجه 
ذات اصلاح ناپذیر این شــجره ملعونه شــده است 
و این روزها در شــبکه های اجتماعی، به خوبی این 
واقعیت نمایان است. درباره فریضه حج، تعطیلی 
دائم عمره مفرده به عنوان یک گزینه جدی، می تواند 
روی میــز باشــد. هیچ مســلمانی راضی نیســت 
پول هــای او بــرای انجام یک زیــارت غیرواجب، از 
سوی حکام سعودی به بمب و اسلحه تبدیل شده 
و ناامنی منطقه و جهان را ســبب شود. درباره حج 
تمتع نیز نبود امنیت و تداوم بی احترامی به حجاج، 
کاملا روشن است و موضوعاتی مانند تضمین ندادن 
برای صیانت از حقوق حجاج و حفظ کرامات آنان 
در مسئله صادرنکردن حکم برای دو مأمور خاطی 
فرودگاه جــده -که یکی از صد ها مورد بی احترامی 
به ایرانیان را رســانه ای کرد- تکلیــف حضور ما را 
در این کشــور روشن کرده اســت. به نظر نمی رسد 
با توجه به مشکلات داخلی بنی سعود، هزینه های 
هنگفت تداوم جنگ و خرابکاری در منطقه و جهان 
و البته حساس شدن بســیاری از کشورهای منطقه 
و حتی غــرب در قبال صدور تروریســم تکفیری از 
عربســتان به سایر نقاط منطقه و جهان، بتوان عمر 

طولانی برای بنی سعود در نظر گرفت. 

سرمقاله

حرف اول

سید هادى خسروشاهى
رئیس پیشین نمایندگى ایران در مصر
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حسن روحانی  پایگاه اطلاع رسانی ریاســت جمهوری: 
رئیس جمهوری روز گذشــته در جلسه هیأت دولت، با 
گرامیداشت سالگرد شهادت مظلومانه حجاج مظلوم 
بیت االله الحرام، تصریح کرد: «دولت و نظام جمهوری 

اسلامی ایران هرگز از خون این شهیدان مظلوم...

گروه اقتصاد: قرار نیســت هیچ اطلاعاتــی از ایران به 
FATF داده شــود. این را  بارها وزیر اقتصاد در سخنان 
خود درباره پیوســتن ایران به گــروه ویژه مالی مطرح 
کرده اســت؛ امــا کمــاکان مخالفت ها برقرار اســت. 

آن گونه که او مطرح می کند بیشتر این مخالفت ها...

خود تحریمی
 نداریم

دنیای اسلام برای تنبیه 
عربستان با هم هماهنگ شوند

FATF  وزیر اقتصاد با  رد  ارتباط اطلاعاتی با رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت: 
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سالی که نکوست 

از عمــر حضــور زنــان نماینده 
مجلس دهــم هنوز یک  ســال 
واقــع  در  و  اســت  نگذشــته 
هنــوز در آغــاز راه هســتند؛ اما 
ضرب المثــل  یــک  براســاس 
قدیمی ایرانی نگرانیم که؛ «ســالی که نکوست، از 
بهارش پیداســت». یکی از زنانی که برای اعطای 
موقعیــت والای نمایندگــی و مســئولیت خطیر 
تصمیم گیری های سرنوشت ساز برای زنان و مردان 
جامعه به پای صندوق رأی رفته، به عنوان نگارنده 
ایــن یادداشــت نگرانی هایی دارد کــه ذکر آن در 
همین ابتــدای راه ضروری اســت؛ وگرنه در پایان 
چهار ســال بر پشت  دســت  زدن و تأسف خوردن 
به حال اشتباهات، مشــکلی را چاره نخواهد کرد. 
دلیل این ضرورت و احساس نگرانی، رفتار یکی از 
نمایندگان مرد مجلس با خبرنگار محترمی اســت 
که گویا (براساس شــنیده ها) چون دغدغه اتحاد 
و همبســتگی ملی داشته، پرسشی را مطرح کرده 
اســت که با ضرب وشــتم نماینده مجلس مواجه 
شــده اســت؛ اما چرا پرداختن به دلایل پیداشدن 
چنین برخورد ناشایســتی بیــش از آنکه بر دوش 
آقایان نماینده مجلس گذاشــته شــود، خانم های 
نماینده را خطــاب قرار می دهد؟ زیــرا زمانی که 
این نماینــده در جریان تبلیغات انتخاباتی به همه 
زنــان جامعه توهین کرد، حداقل زنان نماینده دور 
پیشین مجلس اعتراض کردند؛ ولی متأسفانه زنان 
نماینده ای که در این دوره به مجلس راه یافته اند...

ژاله شادى طلب . جامعه شناس
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آنان که روی
 مین نمی روند؛ اما...

صفحه ۱۲ فریدون مجلسى
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نوازنده صاحب نام تار  درگذشت

«تار» در سوگ «شریف»

sharghdaily.ir

جناب آقاي دکترمحمد شریعتمداري
معاون محترم اجرایی رییس جمهور

با نهایت تاسف وتاثر د رگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده و از خداوند متعال براي آن مرحومه رحمت واسعه الهی،  براي 

جنابعالی و خانواده محترم صبر و اجر مسئلت می نماییم. 
دکتر سیدمهدي میرسلیمی- دکتر سید رضا نوروززاده-  حسن یونس سینکی

تحویل روزنامه درب منزل
 یا محل کار شما  بدون هزینه ارسال

۸۸۲۰۹۵۹۳ ۸۸۱۹۸۹۶۴ 

تحو
 یا محل

۹۵۹۳۸۹۶۴

یادداشت 

طالقانى مظهر مهر و مدارا

ز آنکه از قرآن بسی گمره شوند
زان رسن قومی درون چه شوند

این رسن را نیست جرمی ای عنود
چون تو را سودای سر بالا نبود.

«حضرت مولانا»
سر پیچ شــمران، اولین بن بست خانه او بود؛ خانه 

دل ما. خانه طالقانی، آیت االله طالقانی.
از خانه که بیــرون می آمدیم، بــه خیابان انقلاب 
می رسیدیم. دست  راســت «میدان امام حسین» بود و 
دستِ  چپ ادامه خیابان به «میدان انقلاب» می رسید 

و در پی آن «میدان آزادی»...
در خزینــه خاطــره چــه یادها کــه از ایــن خانه 
رویاروی دل و دیده ام باز مانده... برخی را در ســالگرد 
پــروازش بازمی گویم... در دیــده و دل من «طالقانی» 
رنگین کمانی بود از نقش هــا و رنگ ها اما آنچه در او 
رخ می نمود رنگ مهربان آبی آسمانی وی بود و رنگ 
سبزِ شــاد زمینی اش. آبان ۴۶ را خوب به خاطر دارم؛ 
آقا و زنده یاد مهندس بازرگان از زندان آزاد شــده اند؛ 
شــب به جلال زنگ می زنم، خوشــحال می شــود و 
می گوید با هم به دیدارشــان برویم.  فردا ســاعت ۹ 
صبح دوراهــی قلهک... و فردا روز خوب و خوشــی 
بود...  نخســت به خانــه زنده یاد بــازرگان می رویم؛ 
اول ظفر، خانه ای پــر از گل. جلال را معرفی می کنم، 
بازرگان با چهره ای مهربان در آغوشــش می گیرد و از 

کتاب «خسی در میقات» ســخن به میان می آورد که 
در آن جلال بــه «خانه مردم» مهندس اشــاره کرده 
و نوشته است ســابقا استاد دانشــگاه و فعلا زندانی 
سیاســی. بحث به «مصدق» می رســد، نــام بلند او 
سیمان وساروجی است و مهندس از جلال می خواهد 
دســت به کار شود و علل شکست نهضت ملی را پی 
بگیرد؛ و جلال از کتاب «مالکم ایکس» سخن به میان 
می آورد که او را نخســت شــگفت زده کرده است؛ بنا 
می شــود که کتــاب را به مهندس برســانم؛ و دو روز 
بعد کتاب در دست های مهندس است با حاشیه های 
فراوان که جلال به فارســی بر کتاب نوشــته است.  با 
جلال راه می افتیم به سوی پیچ شمران، به خانه آقا... 
به خانه که می رسیم... جمعی جمع اند؛ در راه جلال 
می گوید زادگاه من اورازان است و زادگاه آقا گیلیرد...
دو روستا نزدیک هم، در طالقان. ما منسوبیم. در خانه 
آقا سخن از نامه جلال می رود درباره اسرائیل، آن نامه 
در «بارو» نشر یافت؛ نشریه ای به یاری بامداد و رؤیایی 
و به ســردبیری سیروس طاهباز- پس از نشر این نامه 
نشریه توقیف شد- دیدار جلال با آقا صمیمی تر است 

و گرم تر... 
دی ۴۶: غلامرضــا تختــی درگذشــته اســت؛ مردم 
به ســوگ او در مســجد فخرالدوله گــرد آمده اند. به 
آقا تلفــن می زنم می گوید بیا با هــم برویم، صبح به 
خانــه اش می روم و پیاده در خدمتش به راه می افتیم 
به ســوی دروازه شمیران... در مســجد غلغله است، 
مــردم که وی را می بینند راه بــاز می کنند و آقا داخل 
مســجد می رود و خــود صاحب عزا می شــود... تنها 
روحانی اوســت که به مســجد آمده است و خطیب 
مجلس. پس از ختم، زنده یادان مهندس حســیبی و 

دکتر حمید عنایت به دیــدار آقا می آیند و مردمان به 
تسلا... .

مهر ۴۹: جمال عبدالناصر درگذشته است، می دانستم 
کــه آقا را به وی مهری عمیق اســت؛ در خدمتش از 
پیچ شمیران پیاده راه می افتیم، حاج صادق هم هست 
یار وفادارش. مقصد ســفارت مصر اســت در خیابان 
قوام الســلطنه. به سفارت که می رسیم «سمیع انور»، 
ســفیر مصر، به اســتقبال می آید و آقا در دفتر یادبود 
متنی کوتاه می نــگارد و خبر می دهد که در مســجد 
هدایت شب جمعه به ســوگ ناصر می نشیند؛ در راه 
به من می گوید همســر ناصر از تباری ایرانی اســت و 
اصفهانی و ناصر دوســتدار مصــدق و ایران بود و در 
سخنرانی ها همیشــه می گفت من المحیط الاطلسی 
الــی الخلیج الفارســی، بــر واژه خلیج فــارس تکیه 
می کند. ناصر دوســتدار شــیعه بود و به کوشش وی 
بــود که «دارالتقریــب» به همت علامــه محمدتقی 
قمی پاگرفت و شــیخ شلتوت، مفتی الازهر، فتوای به 
رســمیت شناخته شدن شــیعه را صادر کرد... و امام 

موسی صدر دوست و دوستدار ناصر است.. .
آذر ۵۰: آقا در خانه محصور است، جز فرزندان کسی 
حق ندارد به وی ســر بزند، پاســبانی مأمور اســت... 
هوا سرد شــده... آقا به مشهدی ابراهیم زنگ می زند 
که مقداری هیزم فراهــم کند و در وانتی به خانه اش 
بفرستد. اسماعیل آقا، فرزند مشهدی ابراهیم، مقداری 
هیــزم فراهم می آورد؛ وانت به در خانه که می رســد 
پاســبان ســر می رســد و می گوید اجازه نمی دهم که 
نه تو به داخل خانــه بروی و نه هیزم را خالی کنی... 
جروبحــث بالا می گیــرد... آقا که صدا را می شــنود، 
پنجره طبقه بالا را می گشــاید و داستان را درمی یابد... 

رو به پاســبان می کند و می گوید: سرکار! خانه من گرم 
اســت، بخاری نفتی به راه، این هیزم ها برای توســت 
که شب ها روشن کنی و گرم شوی و سرما نخوری... و 

پاسبان می گرید... .
۲۹ آذر ۵۰: آقــا بــه بافــت تبعیــد می شــود همراه 
مأموری... در راه ماشــین می ایســتاد و آقا در بیابان و 
صحــرا قدم می زند اما مأمور در پی او نیســت، مدتی 
می گــذرد و آقــا برمی گــردد؛ رو به مأمــور می کند و 

می گوید:
- ســرکار چطور مرا تعقیب نکردی، شاید من فرار 

می کردم و تو را به این گناه اعدام می کردند.
مأمور چنین می گوید:

- آقا به جدم قسم، اگر شــما فرار می کردید و مرا 
اعدام می کردند، افتخار می کردم.

- آقا در خانه ای کوچک در بافت سکنی می گزیند، 
پاســبان مراقب را قرآن می آموزد، به ساواک گزارشی 
نمی رســد. پاسبان شــیفته آقا می شود و سخن از فقر 
مردم در سوزوســرمای زمستان به میان می آورد و آقا 

پولی در اختیارش می گذارد که به نیازمندان برساند.
احمــد خرازچــی در ژاندارمــری بــه خدمت آقا 
درمی آید... انقلاب که پیروز می شــود، احمد خرازچی 

به توصیه آقا فرمانده ژاندارمری کرمان می شود... .
بهمن ۵۷: انقلاب پیروز شــده اســت، بــاز هم خانه 
آقا ملجــأ و مأوای مردمان اســت. در میان جمع، آقا 
چشــمش به استوار ســاقی زندانبان شهره قزل قلعه 
می افتد، از او می پرســد چه می کنــی، می گوید برکنار 
شــده ام و بیچاره... آقا دستور می دهد که به زندانبان 
حقوقش پرداخت شــود که مبادا عیش به عســرت 
ادامه در صفحه ۴ گذراند... .  

  غلامرضا امامى

مقام معظم رهبری در دیدار با خانواده های شهدای منا:

شجره خبیثه آل سعود لیاقت اداره حرمین را ندارد
ان
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 صفحه ۳

طاهره طالقانی از پدر می گوید

زندگی خصوصی آیت االله

 صفحه هاي ۶و۷

  به پاسبانی که دنبالش بود می گفت، بدوم می توانم بروم
 آن طرف مرز، آن وقت تو مرا با تیر می زنی؟! 

  دوستم همراه یک آقا آمد. مادرم گفت  پدرش است
 من تعجب کردم و پرسیدم پس چرا پدر ما نیست؟

 وقتی زندانبان طالقانی بودم 

صفحه ۱۷

صفحه ۲

تیترها

صفحه ۱۹

پاسخ توییتري ظریف 
به مفتی سعودي

اگر خلافی صورت 
نگرفته  قوه قضائیه

 باید اعلام کند

وزیر کشور درباره   واگذاری املاک شهرداری:

آمریکا یک میلیارد و ۷۰۰  
میلیون دلار را نقد داد


